
 

  

  

  

  

    یسمیسمسد راه سکولارسد راه سکولار  یه؛یه؛مطلقه فقمطلقه فق  یتیتولاولا

  ابوالحسن بکتاش

  چکیده

اطـلاق در   .باشـد  اجرای قانون الهی مـی سازوکاری برای  »مطلقه« قیدولایت فقیه با 

تـا ولـی فقیـه طبـق     م اسلام نیست دین و احکا ت مطلقه به معنای اطلاق از قیودولای

مطابق قواعـد و   ،احکام حکومتی بلکه ها و تمایلات، حکم حکومتی صادر نماید خواسته

 فقیه با استفاده از قواعد کلـی فقـه و   افته ویهایی است که در فقه کلان سامان  ضابطه

فقیـه نـه تنهـا تصـلبّ و      ۀاطـلاق در ولایـت مطلق ـ   ؛کند نی آن را صادر مییفقاهت د

های دینـی بـرای مصـالح     فظ اصول و ارزشست، بلکه انعطافی است که با حیاستبداد ن

گیرد و نظارت مجلس خبرگان و فقهای عـادل را بـه    مسلمین انجام می ۀعمومی جامع

ا ی ـسـاز   زمینـه فقیه و احکام حکومتی آن، نه تنهـا   ۀی ولایت مطلقرو ازاین :همراه دارد

یری از این گبرای جلوست بلکه وجود آن یجامعه نگرایی در   عامل سکولاریسم و عرفی

ــه ــت هاســت و  کژراه ــه حرک ــرای ولا درجامع ــمج ــه ی ــادن در دام ت مطلق ــانع افت م

  .استسکولاریسم 

  

  

احکــام حکــومتی، سکولاریســم و  فقیــه، مصــلحت، ۀولایــت مطلقــ :واژگــان  کلیــد

  .گرایی، سکولاریزاسیون عرفی

                                                   
. ی؛انقلاب اسلام یشگرا ی،معارف اسلام یمدرس یدکتر Yasahebeman@yahoo.com 
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  مقدمه

برخـورداری از جایگـاهی مهـم و    کـه بـه لحـاظ     استولایت فقیه از جمله موضوعاتی 

بوده و افـرادی در  افکنان  ههافکنی شب تأثیرگذار در جامعۀ دینی، همواره در معرض شبهه

های ناروا این جایگاه مهم و والا را در  اند که با القای برخی تحلیل و توصیف صدد بوده

، بـه  گونه ابـراز نظرهـا   که این استنگاه مردم مخدوش و ناکارآمد جلوه دهند و واضح 

    ولایت فقیه و جایگاه آن است.خاطر عدم شناخت صحیح از 

مطلقـه بـودن   در مورد نادرست و تبیین یکی از شبهات مطرح در این زمینه توصیف 

حـاکم   ،فقیـه  ۀوقتـی طبـق مفهـوم ولایـت مطلق ـ    «اند:  گفته برخی ،ولایت فقیه است

آورد، دیگـر  ل کند و یا به حالـت تعلیـق در  تعطی ،تواند در شرایطی احکام اولیه را هم می

کننـد کـه    های دیگـر چـه مـی    جای ادعای حکومت دینی و یا الهی؟ مگر حکومت چه

، ایـن افـزون بـر   ، )١٣/١/١٣٩١یوسـفی اشـکوری،   ( »کنـد ؟  حکومت ولایت فقیه نمی

  اند:  گفتهگرایی دانسته و   نتیجه ولایت مطلقه را سکولاریسم و عرفی

هـای   دارای نظام دینی و فقهی، زمینـه  هد که در جوامع مذهبید تجربه نشان می«

ایـن در   همـان) ( »شـود  تر فراهم می سریع گرایی و به اصطلاح سکولاریسم  رشد عرفی

اساساً برای حفظ مشروعیت دینی حکومت و هـدایت   ،وجود ولایت فقیه حالی است که

 ـادعای فوق  .های دینی است ی از ارزشجامعه در جهت پاسدار اسـت کـه ولایـت    ن ای

 باعـث رشـد   ،آورده را تعطیـل کنـد و یـا بـه تعلیـق در     تواند احکام اولی مطلقه چون می

گرایـی را بـه     حاکمیت سکولاریسـم و عرفـی   ،گرایی شده و در نهایت  های عرفی زمینه

    .دنبال خواهد داشت

ولایـت مطلقـۀ فقیـه،    شناسـی   مفهـوم پاسـخ بـه ایـن ادعـا سـزاوار اسـت        قبل از

  ایی و احکام حکومتی مورد توجه قرار گیرد:گر عرفی

انـد کـه    فقیه را همان ولایت عامه دانسـته  ۀبرخی ولایت مطلق :یت مطلقۀ فقیهولا

عام بوده  فقیه،خاصی چون ولایت فتوا یا قضا نیست بلکه شمول ولایت  ۀمقید به حوز

در بـر   ا هـم جامعـه ر  ۀو علاوه بر ولایت بر فتوا و ولایت قضایی، ولایت سیاسی و ادار

مفهـوم مطلقـه و اطـلاق     ۀدربـار و تبیین ایشـان   امام خمینی براساس دیدگاهدارد، 

 فقیـه عـادل همـه   «این اختیارات در چارچوب احکام فرعیۀ فقهیه نیست بلکـه  ولایت 
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 »باشـد  را دارا مـی  و امامـان معصـوم   اختیارات حکومتی و سیاسی پیـامبراکرم 

و امام در  مین ولایتی که برای رسول اکرم)؛ ه٤٦٧، ص٢، ج١٣٧٩خمینی،  امام(

، ١٣٧٦خمینی،  امام( تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست

باشد، زیرا والی  در اختیارات حکومتی و سیاسی) معقول نمی( اساساً تفاوت«) چون ٥٢ص

طـابق مصـلحت   ـ هر که باشد ـ اجرا کننده احکام شریعت، اقامه کنندۀ حدود الهی،... م 

) روشن است که این معنا با مفهـوم  ٤٦٧، ص٢، ج١٣٧٩خمینی،  امام( »مسلمانان است

مفهوم  ولایت به معنای ولایت عامه، متفاوت است زیرا براساس دیدگاه امام خمینی

ولایت مطلقه فقط به معنای شمولیت عام آن یعنی ادارۀ جامعـه و بـه عبـارتی زعامـت     

بلکه معنای آن داشتن تمام اختیارات حاکم بـرای اداره و   سیاسی اجتماعی مردم نیست

 تدبیر جامعه بر مبنای مصالح نظام و مسلمین است، البته اطلاق این ولایت نسبی است

) و ولی فقیه نسبت به تـأمین مصـالح عمـومی امّـت اختیـارات      ٧٤ ، ص١٣٧٧معرفت، (

ن بودن و یا داشتن اختیارات العنا ای دارد و این به معنای نامحدودیت و یا مطلق گسترده

طبق آنچه که پسند جامعه باشد قطعاً نیسـت زیـرا در اصـطلاح ولایـت مطلقـۀ فقیـه،       

فقاهت، قید ولایت است و اضافه شدن ولایت، بر عنوان فقیه، که یک وصف اشـتقاقی  

زند چون ولایت او از عنوان  است، خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می

و برخاسته است و موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی شد، محمول در شعاع دائرۀ فقاهت ا

گردد و اختیارات ولی فقیه در اندازۀ گسترۀ آن همان وصف و  وصف عنوانی، محدود می

همان) یعنی همـانطور کـه اشـاره    ( دائر مدار وصف عنوانی که فقاهت باشد، خواهد بود

رای اداره و تدبیر جامعه بر مبنای مصالح نظـام و  کردیم ولی فقیه تمام اختیارات حاکم ب

  مسلمین را داراست.  

 ـ  سکولاریسم به معنای حـذف یـا بـی    گرایی و سکولاریسم:  عرفی ا بـه  اعتنـایی و ی

حکومت، های مختلف حیات انسانی از قبیل سیاست،  حاشیه بردن نقش دین در ساحت

 ـب( امور فراطبیعی، عقلانیت، اخلاق و غیره است قـدردان ملکـی،    ،٣٢٨ ص ،١٣٨١ات، ی

ر جهان نبایـد از زبـان دینـی اسـتفاده     ی) سکولارها معتقدند که برای تفس١٨ ص ،١٣٨٠

تبیـین نمـود و علـم و دانـش بشـر      توان جهان را کشـف و   کرد و تنها با زبان بشر می

البتـه فـرق    )٤، ص١٣٨٣نـژاد،   داعـی ( گشای جهان بهتر و زنـدگی نیکـوتر اسـت   راه
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کولاریزاسیون این است که سکولاریسم در اصطلاح بـه ایـدئولوژی و   سکولاریسم با س

 ،١٣٨٠ملکـی،   قدردان( کند شود که اندیشه سکولار را تبلیغ و ترویج می مرامی گفته می

که سکولاریزاسـیون فراینـدی اسـت کـه بـه عرفـی شـدن ... و         ، درحالی)٢٠ـ   ١٩ ص

ویلسـون،  ( ای اجتماعی اشاره دارده راندن دین از عرصه انفکاک دین از دنیا و به حاشیه

  ).١٩ ص ،١٣٧٧

دسـتورات و مقرارتـی کـه بـر      هاز مجموع ـحکام حکومتی عبارتندا احکام حکومتی:

اساس ضوابط شرعی و عقلی، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از سوی حـاکم اسـلامی   

تنظـیم   جامعه در ابعاد گوناگون آن و هبرای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور ادار

  ).١٠٩ـ ١٠٨، ص١٣٧٨اکبر کلانتری،  علی( گردد روابط داخلی و خارجی آن صادر می

  ارات آنیه و حدود و اختیولایت فق

 ؛اسـت از جمله مباحثی است که توجه بدان ضروری و لازم حدود و اختیارات ولی فقیه 

رف و دو دیدگاه کلی در میان فقهـا وجـود دارد، یـک دیـدگاه قائـل بـه تص ـ       باره دراین

 ،باشد که اختیارات ولـی فقیـه در عصـر غیبـت     ارات محدود فقیه است و معتقد مییاخت

تنها محدود به امور ضروری و حسبیه است، حسبیه همـان امـوری اسـت کـه خداونـد      

متعال در هیچ زمانی راضی به تعطیل شدن آن نیست مانند سرپرسـتی ایتـام و امـوری    

ه خود از نظر گستره و دامنه امور حسبیه بـه دو  که متصدی خاص ندارد، البته این دیدگا

شود، یک دیدگاه امور حسبیه را محدود به امور جزیی و خـاص ماننـد    دیدگاه تقسیم می

عام  ۀداند و دیدگاه دیگر قائل به گستر سرپرستی امور غائبین و قاصرین و مانند آن می

مـور جزیـی نبـوده و    تنهـا محـدود بـه ا    امور حسبیه است و معتقد است که امور حسبیه

شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله تشکیل حکومت، ایجاد امنیـت، دفـاع در برابـر    

  شود. دشمنان و حفظ اساس اسلام نیز می

شـود، بـر ایـن بـاور اسـت کـه        که از آن به ولایت عامه تعبیر می کلی دومدیدگاه 

 وز امور حسبیه اسـت  آن فراتر ا ۀاختصاص نداشته و گستر ،ولایت فقیه به امور حسبیه

اسـی  یز زعامـت و رهبـری س  یعنی فتوا دادن، تصدی امر قضا و نیت یعمومِ شؤون ولا

  رد، این نظریه قرائت مشهور از نظریه ولایت فقیه است.  یگ اجتماعی را در بر می
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این دیدگاه نیز از نظر گستره و حدود اختیـارات ولـی فقیـه بـه دو دیـدگاه تقسـیم       

در عـین  کـه  اسـت  لایت عامه فقیه در چـارچوب احکـام فرعیـه    شود، یک دیدگاه و می

صـابری  ( دانـد  آن را محدود و مقیـد بـه احکـام فرعـی مـی      ،فقیه ۀولایت عام پذیرش

فراتـر از چـارچوب احکـام    را فقیـه   ۀولایت عام ،دیدگاه دیگر ،)٤٦، ص١٣٩١همدانی، 

اسـت کـه   راتی ولایـت فقیـه همـه اختیـا     ۀ، بر اساس این دیدگاه گسـتر داند میفرعیه 

امـور جامعـه دارا بودنـد،     ۀدر امر حکومت و ادار و امامان معصوم اکرمپیامبر

ولایـت  «یـن دیـدگاه بـه    از ا. باشـد  مگر آنکه موردی از اختیارات خاص معصـوم 

  شود. تعبیر می» مطلقۀ فقیه

حوزه و قلمرو اختیـارات ولـی فقیـه     ۀفقیه ناظر به گستر ۀولایت مطلق براین اساس

اختیارات آن در عصر غیبت نه محدود به امور حسبیه و ضـروری اسـت و نـه     هاست ک

محصور در احکام فرعیه است، بلکه وی در زمان غیبت، تمـام اختیـاراتی کـه پیـامبر و     

جامعـه بـر عهـده داشـتند را دارا      ۀدر امر حکومـت، سیاسـت و ادار   امامان معصوم

هه مطـرح گردیـده اسـت کـه ولایـت      ن شـب یر، ایدگاه اخین دیبا توجه به هم .باشد می

ا بـه تعلیـق درآورد،   یتواند احکام اولیه را تعطیل و  ن اختیاراتی که مییفقیه با چن ۀمطلق

هـای دیگـر چـه     مگـر حکومـت  دیگر چه جای ادعای حکومت دینی و یا الهـی اسـت،   

 ـآ ،)١٣٩١/ ١٣/١یوسفی اشکوری، ( کند کنند که حکومت ولایت فقیه نمی می  ـی ن یا چن

  .همان)( ؟برد پیش نمیراتی جامعه را به سمت سکولاریسم ایاخت

  فقیه و سکولاریسم ۀولایت مطلق

رکن حکومت و نظـام اسـلامی، وجـود    عنوان  بهه یفق ۀت مطلقیاساسی که در ولا ۀنکت

مصـلحت  «ز یکنـد، مفهـوم خـاص و متمـا     های عرفی جدا مـی  دارد و آن را از حکومت

 در کـه  دارد ارزش و بـوده  معتبر یوقت مصلحت ،عهیش فقه در یکل طور به ؛است »نظام

 ـتئور و ینظر ۀمرحل در پس ،باشد عتیشر مقاصد چارچوب  بـه  مصـلحت  عمـال إک، ی

 ـ حیترج بود، بلکه نخواهد یشرع احکام تیکل با مخالفت یمعنا  بـر  یشـرع  حکـم  کی

 ـدل بـه  یشـرع  مصـلحت  کی حی، ترجگرید عبارت به ،بود خواهد گرید یشرع حکم  لی

  .  است گرید یشرع مصلحت بر ،بودن اهم
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بـین ولایـت    ایـی  توان ملازمـه  نمی ،محتوایی این موضوع ۀجنب با توجه بهن یبنابرا

زمانی ممکـن اسـت    ،فرض این ادعا چراکه، یافتگرایی و سکولاریسم   مطلقه با عرفی

مـلاک و  ه و که ولایت مطلقه را به معنای اطلاق از قیودات دین و احکام اسلام دانسـت 

ایـن   ها و تمایلات مستبدانه حاکم بـدانیم، لکـن امـام خمینـی     آن را خواسته معیار

ق استبداد کـه در آن  اسلام حکومت را طب«: فرمایند ذهنیت و اشکال را رفع نموده و می

حکومـت اسـلامی در   های نفسانی یک فردی ملاک باشد... ننهاده است،  نظر و خواسته

گیرد،... بلکه همه آنچه در  ی الهام و نشأت میهای خود از قانون اله همه شئون و جنبه

توانـد در   گذرد بایستی بر طبق قانون الهی باشد، البته حـاکم اسـلامی مـی    حکومت می

حکـومتی خـود عمـل کنـد، چنـین       ۀموضوعات طبق صلاح مسلمین و یا صلاح حـوز 

کردن طبق صلاح و خیر است به نظـر حـاکم،    أی نیست، بلکه عملاختیاری، استبداد ر

 ۀمصلحت در جامع ).٤٦١، ص١٣٧٩نی، یامام خم(  .»مانند عمل او تابع مصلحت است

ای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشـان؛  یاسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دن

زی مصلحت واقعی انسـان اسـت   ین چیآخرت... بنابرا ۀا باشد و هم حسنیدن ۀهم حسن

ای او باشد ولـی بـه   یزی به سود دنی؛ اگر چا و هم به نفع آخرت او باشدیکه هم سود دن

 ـ ،)٤٦٦، ص١٣٧٨آملـی،   جوادی( آخرتش آسیب برساند مصلحت او نیست گـر  ید ۀنکت

تـوان گفـت کـه هـر امـر ضـروری،        که مفهوم مصلحت با ضرورت تفاوت دارد، میینا

کـه بـالقوّه   یسـت؛ مگـر آن  مصلحت است امّا هر امر دارای مصـلحت، الزامـاً ضـروری ن   

جا که ارد و گاهی اولویت تفضیلی، در آننی دییت تعید، مصلحت گاهی اولوضروری باش

    ).٤٦٥، ص١٣٧٨آملی،  (جوادی ستیلی است، ضرورت نیت تفضیاولو

  ولایت مطلقه و مأموریت اجراي قانون الهی

تـا زمـانی    ،اسـلام  ۀولایت مطلقه این است که احکام گسترد اساسی مطرح شدندلیل 

شوند، امـا   مواجهه نمیمانع و مزاحمی  بادر نیامده باشند، هرگز که به مقام عمل و اجرا 

برخـی  که عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمـت اسـت،   در مقام اجرا به دلیل آن

تحقق دو یا چنـد  گردند، تزاحم به این معناست که در یک زمان،  دچار تزاحم میاحکام 

ب تـرک دیگـری گـردد، در چنـین     پذیر نباشد و اجرای هر یک، سـب  دستور دینی امکان
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تـر، وجـود    ایی جز کنار گذاشتن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم مواردی، چاره

ندارد، البته فهم تزاحم و رفع آن کاری بسیار دشوار است و شخص رهبر و حاکم اسلامی 

به  برای اینکه از عهده انجام چنین کاری برآید باید دو ویژگی داشته باشد، یکی آگاهی

تر که در سایۀ اجتهاد مطلق  زمان و مصلحت نظام اسلامی و دیگری شناخت حکم مهم

   ).٢٤٥، ص١٣٧٨شود (جوادی آملی،  فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می

مأمور اجـرای قـانون   ای که دارد  صدور احکام حکومتی و ولایت مطلقهفقیه با ولی 

کننـد کـه    تصریح مـی  امام خمینی هک چنانکند،  بوده و حکمی را تشریع نمیالهی 

البتـه ولایـت او   » حـدود الهـی اسـت    ۀاحکام شریعت و اقامـه کننـد   ۀاجرا کنند«والی 

 ؛تشریعی و مربوط به امور تشریعی است لکن ولایت بر تشـریع و قانونگـذاری را نـدارد   

اقدس الـه اسـت، قـرآن     ولایت بر تشریع و قانونگذاری، منحصر به ذات«آنکه توضیح 

) ولایت تشریعی یعنی ٦٧یوسف: ( باره فرموده است:  م در اینکری

نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و قانون بلکه ولایتی 

) بنـابراین  ١٢٤، ص١٣٧٨آملـی،   جـوادی ( »محدوده تشریع و تابع قانون الهی است در

خـدای متعـال    کـه  چنـان باشـد   مأمور اجرای قانون الهی می ه)ولی فقی( حاکم اسلامی

تو مبعـوث   )١٠٥نساء: (: فرماید خطاب به پیامبر می

در بین مردم حکومت کنی ولی نه به میـل خـود بلکـه بـه آنچـه خداونـد از        ای تا شده

اش در  ، ولایت مطلقـه فقیه وم است که ولین داده است، پس معلطریق وحی به تو نشا

دهد، بنابراین در ولایـت   که بتواند قوانین اسلام را تغییرنه ایناجرای قوانین الهی است، 

مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشـت احکـام اسـلام را اجـرا کنـد،      «مطلقه 

س و عقـل  قـد بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خـود شـرع م  

چـون   )٢٥١، ص١٣٧٨آملـی،   (جـوادی  »انـد، صـورت گیـرد    ناب و خالص بیان نمـوده 

امـین مکتـب و    ،باشـد و چنـین انسـانی    تابع شخصیت دینی خویش مـی  ،شخص فقیه

متولی اجرای دین است و خود او نه تنها همراه مردم بلکه پیشـاپیش آنـان موظـف بـه     

، فقیه لایُسئل عمّا یفعل نیسـت کـه هـر    باشد اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می

آملـی،   (جوادی کاری بخواهد بکند و مورد سئوال قرار نگیرد او نیز یکی از مکلفین است

  ).٢٥٧، ص١٣٧٨
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  فقیه ۀحکم حکومتی و اختیارات ولایت مطلق

یکی از مباحث مطرح آن دارد،  ۀفقیه دربار ۀاراتی که ولایت مطلقیحکم حکومتی و اخت

بایـد تفـاوت آن را بـا دیگـر احکـام      که باشد،  فقیه می ۀارات ولایت مطلقاختی در مورد

که در اسلام  گفتچیستی حکم حکومتی و نوع و سطح آن، باید  ۀدربار نمود.مشخص 

شـارع مقـدس آن را   یعنـی  حکم شرعی است  ،سه قسم حکم وجود دارد، برخی احکام

 ،مراد از احکام تکلیفـی  .ی، تکلیفی و وضعاستبر دو نوع خود کند که  وضع و جعل می

جواز و عدم جـواز افعـال مکلفـان صـادر شـده       ۀشارع دربار ۀدستوراتی است که از ناحی

کننـد کـه چـه کارهـایی را بایـد انجـام داد و چـه         این دسته از احکام روشن می ؛است

کارهایی را نباید انجام داد، به پنج قسم واجب، حرام، مستحب، مکـروه و مبـاح تقسـیم    

 ـ نیـز نامند، احکام وضعی  د، نوع دیگر احکام شرعی را احکام وضعی میشون می  ۀاز ناحی

جـواز فعـل   شود لکن راجع به جـواز و عـدم    شارع مقدس یعنی خداوند متعال صادر می

ای  انشـای شـارع، روابـط و معـانی شـرعیه     باشد، در احکام وضعی به سـبب   مکلف نمی

، مثل زوجیت و ملکیت و طهـارت و  شود که خود موضوع احکام تکلیفی است ایجاد می

تـلاش   ،مجتهدان و فقیهان ۀوظیف .نجاست که مصادیقی از احکام وضعی شارع هستند

اعلان حکـم شـرعی   در جهت کشف حکم شرعی از طریق منابع و مصادر آن و بیان و 

    .گویند به اصطلاح فقهی به آن فتوا می است که

حکم از سنخ فتـوا نیسـت یعنـی    ن ایاحکام اسلام است، از دیگر حکم قاضی نوعی 

انشای اوست که با توجه بـه منـابع و    قاضیتنها بیان و اعلان حکم نیست بلکه حکم 

حکم حکومتی، قسـم سـوم   احکام اسلام برای رفع خصومت و منازعه صادر شده است، 

که انشای حکم فقیه عادل، محدود و منحصر به مورد مخاصمه و از احکام اسلام است 

اسلام برای فقیه عادل اختیار دیگری هم قائل اسـت  بلکه اقامه حدود نیست، و یا  نزاع

اسلامی است، این قسـم   ۀجامعه و تدبیر امور کلان جامع ۀادار ۀو آن انشای حکم دربار

از احکام اسلام از سنخ دو حکم قبلی نیست یعنی نه از سنخ بیان و اعلان حکم شـارع  

حکم در مورد مخاصمه و منازعه اسـت بلکـه   است و نه از سنخ حکم قاضی که انشای 
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اسـلامی   ۀجامعـه و تـدبیر امـور کـلان جامع ـ     ۀاین قسم از احکام اسلام مربوط به ادار

است، بنابراین فقیه عادل از آن جهت که حاکم شرع است حقّ آمریت و انفاذ و صـدور  

جامعـه را داراسـت، بـه ایـن قسـم از احکـام اسـلام حکـم حکـومتی           ۀحکم برای ادار

گویند که مبنای صدور احکام حکومتی، رعایت مصلحت مسـلمین و نظـام اسـلامی     می

فرماینـد:   احکام حکـومتی مـی   ۀطباطبایی دربار ۀعلام ).٢٠٧، ص١٣٨٦واعظی، ( است

هرگونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زنـدگی اجتمـاعی جامعـه مفیـد باشـد و بـه       «

ات والی است و هیچ ممنـوعیتی در  صلاح اسلام و مسلمین تمام شود، مربوط به اختیار

 یـا در جـای دیگـر    ،)٨٦ـ   ٨٥، ص١، ج١٣٨٧ باطبـایی، (ط وضع و اجـرای آن نیسـت  

بر حسب مصلحت وقـت   تواند یک سلسله تصمیماتی ن مییولی امر مسلم«فرمایند:  می

ها مقرراتی وضع نماید و به موقع اجرا گذارد، مقررات نامبرده لازم الاجرا گرفته، طبق آن

انند مقررات شریعت دارای اعتبار است، با این تفاوت که قـوانین آسـمانی ثابـت و    و هم

قابل تغییر و در ثبات و بقاء تـابع مصـلحتی    ،غیرقابل تغییر است ولی مقررات موضوعه

انسـانی در تحـول    ۀرا به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعباشد که آنها  می

جاً تبدیل و تغییر پیدا کـرده و جـای خـود را    یقررات تدرو رو به تکامل است طبعاً این م

  ).٨٣، ص١٣٤١جمعی از نویسندگان، ( به بهتر از آن خواهد داد

نکتۀ قابل توجه در مورد حکم حکومتی آن است که احکام حکومتی محدود به موارد 

ام باشند. ام اضطرار، عسر و حرج، ضرورت و امثال آنکه مبنای احکام ثانویه هستند، نمی

فرماید : ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه  دربارۀ حکم حکومتی می خمینی

گونه که حکم اولی در افعال و اشیاء بر  )، همان٤٥٧، ص٢٠، ج١٣٧٨خمینی،  (امام است

شـود،   حسب ذات موضوع آنها و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه و استثنایی وضع مـی 

ضطرار، ضرورت یا عسر و حرج بلکه بر مبنای مصلحت حکم حکومتی نیز بدون شرایط ا

احکـامی کـه از   «گویند:  االله جوادی آملی در تبیین حکم حکومتی می شود آیت صادر می

شود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی ... اما آنچه که از  ناحیه حکومت و حاکم صادر می

(یعنی) اگـر کـاری بـا     شود حکم ثانوی است،... حاکم اسلامی در موارد تزاحم صادر می
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عنوان طبیعی و اولی خود، دارای حکم معین است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسـلامی  

 که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری بـرآن طـاری  

شود که حکم جدید را به همراه دارد،...چنین حکمـی، ثـانوی خواهـد بـود،      عارض) می(

(حاکم) حکمی صادر کند که تأسیسی به نظر برسد، لکن پس از  .گاهی نیز ممکن است..

شود که حکم مزبور، به استناد عروض برخی از عناوین عام است، آنچه  تحلیل، معلوم می

مهم است اینکه در تمام موارد، نه حکم، بدیع است و نه عنوان ابداعی؛ بلکه تمام احکام، 

ــ  ٤٦٧، ص١٣٧٨(جوادی آملی،  »ست...ریزی شده ا برای تمام عناوین عام طرح و پی

) همه این احکام، احکام اسلام است، البته نکتۀ مهم این است حکم حکـومتی بـر   ٤٦٨

دیگر احکـام رجحـان دارد، دلیـل رجحـان حکـم حکـومتی بـر دیگـر احکـام از نگـاه           

الاسـلام هـو   «این است که وی برای حکومت شأن رفیعی قائل است،  خمینی امام

ا والاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات الحکومة بشؤونه

) طبـق  ٤٧٢، ص٢، ج١٣٧٩خمینـی،   امـام ( »ةللاجرائها و بسط العدا یةآلبالعرض و امور 

دیدگاه امام، حکومت و نظام اسلامی فرعی از فروع اسلامی و جزئی از اجـزای اسـلام   

حکام فقهی در خدمت تأیید، تثبیت و حفظ ای که ا نیست، بلکه شأن رفیعی دارد به گونه

حکومت و نظام اسلامی است، از نظر ایشان، احکام شرعی، شـأنی از شـؤون حکومـت    

است و این احکام نسبت به اسلام و حکومت اسلامی، مطلوبات بالعرض هستند، در واقع 

اس اسلام را مورد توجه قرار داده و حکومت را بنای رکین آن دانسته اس خمینی امام

است، بر این اساس، حکومت از احکام اولی اسلام است و حفظ نظام و حکومت اسلامی 

کنند  نیز از اهم واجبات الهی و مقدم بر سایر احکام اوّلی اسلام است، ایشان تصریح می

است، یکی از احکام اولیۀ اسلام  االله ای از ولایت مطلقۀ رسول حکومت شعبه«که 

خمینـی،   (امـام  »است و مقدّم است بر تمام احکام فرعیه، حتـی نمـاز و روزه و حـج و...   

  ).٤٥٢، ص٢٠، ج١٣٧٨

متی مـانع صـدور حکـم حکـو     ،حتی احکام الزامی شرع خمینی بنابر دیدگاه امام

 ۀلامی و جامع ـشود و ولایت فقیه محدود به آن نیست و اگـر مصـلحت نظـام اس ـ    نمی
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 تواند موقتاً و تا زمانی که مصلحت اسلام و مسـلمین  اقتضا کند، ولی فقیه می ،مسلمین

 ،حکم حکومتی صادر کنـد هرچنـد آن حکـم    ،کند اقتضا می ـ  اهم مصالح استاز که ـ 

حکومـت  « خمینی دیدگاه اماممخالف با یکی از احکام الزامی شرع باشد، زیرا طبق 

واگـذار شـده اسـت، اهـمّ      اکرم خدا به نبی ای که از جانب هیا همان ولایت مطلق

الهیّه تقـدم دارد، اگـر اختیـارات حکومـت در      ۀاحکام الهی است و بر جمیع احکام فرعی

ضــه بــه الهــی باشــد، حکومــت الهــی و ولایــت مطلقــه مفوّ ۀچــارچوب احکــام فرعیّــ

 ـ یمحتـوا باشـد... حکومـت م ـ    مسمّا و بی یک پدیدۀ بیباید  اکرم نبی د از هـر  توان

مـادامی  [مخالف مصالح اسلام است،  ،عبادی، که جریان آنامری، چه عبادی و چه غیر

  )  ٤٥١ ص ،٢٠، ج١٣٧٨نی، یخم (امام »جلوگیری کند. ]که چنین است

احکام  ۀکنند عیکه وی تشر معنا نیست بدینه یولی فقبرای ارات ین اختیاالبته وجود 

باشـد    داشتهی را به دنبال یگرا عمل کند که عرفیه ا جامعیبر اساس پسند خود یا  باشد

» مطلقـه  تیولا«ۀ این نیست مسئل ....«فرماید:  میگونه که رهبر معظم انقلاب  بلکه آن

 ـد اید كه بایزى به نظرش رسیچ یکوقت  یک ،ه هر كار دلش خواست بكندیكه فق ن ی

 ـه ایقض ـ ،ستین نیه ایقض ،رد فوراً انجام دهدیكار انجام بگ حالـت   یـک سـت كـه   ن ای

تواند در آنجائى كـه لازم اسـت    یددار اصلى نظام وجود دارد كه میانعطافى در دست كل

   ).  ١٧/٦/١٣٩٠ای،  خامنهاالله  (آیت »م كندیبنا را ترم ،ح و اصلاح كندیر را تصحیمس

فرمایند: اسلام دین حسـاب اسـت،    این انعطاف می ۀدربار مطهریمرحوم شهید

گوید در موقع لزوم، آن چیزی را که اهمیـت کمتـری    کند، می یحساب اهم و مهم را م

دارد، فدای چیزی که اهمیت بیشتری دارد بکن، این خودش یکی از اموری اسـت کـه   

ایم، خـودش ایـن جـور سـاخته      یده است، این انعطاف را ما ندادهبه اسلام انعطاف بخش

یک نرمش بـه آن بـدهیم   خواستیم به زور  شده و به دست ما داده شده است، اگر ما می

حق نداشتیم، ولی این نوع نرمشی است که خود اسلام به خودش داده اسـت، حسـابی   

    ).١٧٢، ص٢١، ج١٣٦٨مطهری، ( است که خودش به دست ما داده است

هرگز  ،هیفق ۀت مطلقیها، اطلاق در ولا نکتۀ دیگر آن است که با وجود این انعطاف

ه ی ـفق یت از سـو ی، در اعمال ولایو مصلحتطه ضاب ،تیهرگونه محدود ینف یبه معنا
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ن یچن ـحتـی  را اراده نکرده است، بلکه اعتقادات مـا   چنین معنایی یهیچ فقیست و هین

چ یرد کـه آن بزرگـواران بـدون ه ـ   یپـذ  یز نم ـین را نسبت به امامان معصوم یزیچ

 ـتوانستند حکم کنند، چه برسد به فق یم یزان و ملاکیضابطه و م ون ه کـه بتوانـد بـد   ی

  حکم کند. ینسبت به هر کسو نه یش در هر زمیخو ۀل و ارادیتنها به م ی،اریچ معیه

کنـد، فقاهـت و عـدالت     آنچه که در اسلام حکومت مـی «: گوید می خمینی امام

است و به تعبیر دیگر، حاکم و ولی مردم در اسلام، قانون الهی است نه شخص خـاص؛  

مردم نیست، بلکه او نیز همانند یکـی از آحـاد   زیرا شخص فقیه، یک تافته جدا بافته از 

 ،٢، ج١٣٧٩نـی،  یخم (امـام  .»مردم، موظـف بـه رعایـت احکـام و قـوانین الهـی اسـت       

صـادره از حـاکم اسـلامی براسـاس برخـی اصـول و       کـه احکـام   توضیح این )٤٦٤ ص

 ـگردند و ا های کلی دین، استنباط شده و جعل می ارزش تند بـه اصـول،   ن احکـام مس ـ ی

ح که در محـور حکـم ولایـی والـی الهـی      یاست صحیچون) س( اند مبانی دینیقواعد و 

هـا  اعدی اسـت کـه آن  کی از مبانی، اصول و قوینی و مستند به یرد، امری دیگ انجام می

بـر ایـن    ).٢٣٦، ص١٣٧٥جوادی آملـی،  : رک( باشد ن) میید( کی از منابعیمستنبط از 

 ــ ــت مطلق ــاس، ولای ــود   ۀاس ــرط نب ــد و ش ــدون قی ــه، ب ــوابط و ه فقی ــه دارای ض بلک

  شود: میآنها اشاره  برخی ازهایی است که به  محدودیت

  هاي ولایت مطلقه فقیه ضوابط و محدودیت 

 یپیرو و تابع قانون اله ـ اختیاراتی که دارد، همهه، با یفق ی: ولیبه قانون اله یبندی. پا١

بـاره   احـل در ایـن  می صادر نماید، امام رحک یاتواند بر خلاف آن نظر بدهد  و نمی است

کردنـد، خـدا بـه     هم خـلاف نمـی   اکرماسلام دین قانون است، پیامبر«د: فرمودن

 ـ ]میگـو  یبر خلاف آنچه که من م ـ[ک حرف ید که اگر یگو یم اکرمپیامبر ، یبزن

حکومـت   یکس ـ یر از قـانون اله ـ ی ـکنم، حکم قانون است، غ یات تو را قطع میرگ ح

ه، همه تحـت قـانون، عمـل    یفقفقیه و نه غیر کس حکومت نیست. نه ی هیچندارد. برا

 ـفقتند، هـم فقیـه و هـم غیر   قانون هس ـ یکنند و مجر یم  »قانوننـد  یه، همـه مجـر  ی



 

 

75  

ولا
ت

ی
 

فق
ه 

لق
مط

ه؛
ی

 
لار

کو
س

ه 
را

 د
س

م
س

ی
  

  

، حکومـت  یحکومت اسـلام «هم چنین فرمودند:  ،)٣٥٣، ص١٠، ج١٣٧٨نی، یخم (امام

 یباشد، مال و جان مردم را به بـاز  أیر، مستبد و خودس دولتیست که رئین یاستبداد

اش تعلق گرفت بکشـد و   دخل و تصرف کند. هر کس را اراده و در آن به دلخواه ردیبگ

ن و آن ی ـهر که را خواست انعام کند و به هر که خواست بدهد، اموال و املاک را بـه ا 

 ـیالمؤمنو حضرت امیر بخشد، رسول اکرم  ـ  یو سـا  ین عل ن یر خلفـا هـم چن

  ).٤٣، ص١٣٧٦نی، یخم (امام »نداشتند یاراتیاخت

 ـفق ۀت مطلقیها در ولا : یکی از شرایط و محدودیتشرط عدالت و تقوا. ٢ ه، شـرط  ی

خـروج از  و ت است یشرط استمرار ولا ،استمرار عدالت .ه استیعدالت و تقوا در ولی فق

 ـیبنـابرا  ن مقام را بـه دنبـال دارد.  یاز ا فقیه  ولیم حق و عدل، سقوط یحر  ـفق ین ول ه ی

ن اسلام عمل کند. ید و خلاف موازیتواند دروغ بگو ینم و باشدکتاتور، زورگو یتواند د ینم

ا ی ـن نظـارت کنـد   یدهد که ا ی ملت را قرار میه عادل مطلع دلسوز برایاسلام، که فق«

و  نیایـد عـادل  ی این است که جلو بگیرد از غیرعادل، غیرد حکومت کند، برایفرض کن

  ).٣٠٥، ص١١ج ،١٣٧٨نی، یخم (امام »مردم را بچاپد

 ی،ازدهم قـانون اساس ـ یصد و یک اصل فقهای عادل در مجلس خبرگان:. نظارت ٣

داند، ایـن نظـارت    می یط رهبریشرا ینظارت بر بقارا ف مجلس خبرگان یاز وظا ییک

 ـا چراکه، داردها  برخی دغدغهنسبت به  بخشینان ینقش مؤثری برای اطم ن نظـارت  ی

ت یصـلاح «ه اسـت:  اصل یکصد و نهم چنـین آمـد  نسبت به بقاء شرایطی است که در 

امـت   یرهبـر  یلازم بـرا  یافتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوا یلازم برا یعلم

 یت و قـدرت كـاف  یریر، شـجاعت، مـد  ی، تـدب یو اجتماع یاسیح سینش صحیاسلام و ب

ن شرایط برای حفـظ اسـلامیت و مصـالح آن اسـت و فقهـای      یالحاظ ، »یرهبر یبرا

رصـد  در رهبـری  را ن شرایط یبقای ا خودنظارت ا دارند بعادل مجلس خبرگان وظیفه 

 ایـن قـانون   ١٧ ۀمـاد  مطـابق ــ   مجلس خبرگان .ن گرددیت نظام تضمیتا اسلام کنند

 ١٥از  متشکل یونیسیكم که  اند طراحی کردهکاری برای تحقق این امر سازو ـ مجلس

قرار  یبررس را مورد ولی فقیه ط بودنیمرتباً واجد شرامجلس خبرگان ندگان ینفر از نما

  د.نینما میمجلس خبرگان ارائه  اجلاس سالانهو گزارش آن را به  داده
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حکـم   ، در مـورد ها ی از معیارها و محدودیتکی: ی. در نظر داشتن مصلحت عموم٤

در نظـام   اصـولاً  .اسـت  و جامعـه  مـردم  یت مصلحت اسلام، مصالح کلیرعا ،هیفق ولی

 ـاست و ولا» مبنا«ک ی، مصلحت ییولا مصـالح   یبـر مصـلحت، در راسـتا    ین ـت مبتی

 ـا .شـود  ی مسلمانان و اسلام اعمال مـی عموم  ۀدر حـوز  رعایـت مصـلحت)  ( معیـار  نی

باشد،  یم یو اقتصاد ی، نظامیو آموزش ی، فرهنگیاسی، سی، شامل امور اجتماعیعموم

در تزاحم با امور امور خصوصی که است  یدر صورت یدر امور خصوص اما اعمال مصلحت

در  حضرت امام ).١٨٠ ص ،١٣٨٢آراسته،  جوان( ردیقرار گ ینافع اجتماعو م یعموم

د ی ـشـه با یحکومت دارد، هم یبشر ۀکه بر مسلمانان و جامع یکس«فرماید:  یباره م این

 یو عواطـف شخص ـ  یرد و از جهات خصوصیو منافع عامه را در نظر بگ یجهات عموم

  ).٨٥همان، ص( »چشم بپوشد... 

 ـفق یت ولیمعصوم: ولا یصاختصاغیر ،تی. ولا٥ کـه  اسـت   یامـور در محـدودۀ  ه ی

فقیـه،   ولیکه مختص به امام معصوم است مواردی ، در یعنی اختصاص به معصوم ندارد

آنچه «د: یفرما ینه، مین زمیه در ایت فقیت ولایمحدوددر مورد،  امام ،ت نداردیولا

ز ی ـه نیفق ی، برااز امور مربوط به حکومت ثابت است و امام اکرمی پیامبربرا

 ـی ـگـر داشـته باشـند فق   یاز جهـات د  یتیکه آنان ولا یباشد. در صورت یثابت م ن یه چن

ا یم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد ین اساس، اگر قائل بشویندارد. بر ا یتیولا

را دارد،  یبا فرض وجود عـدم مصـلحت عمـوم    یا گرفتن مال از او حتیفروش مال او 

  ).٤٨٩، ص٢، ج١٣٧٩نی، یخم امام( »ستیه ثابت نیقف یبرا یارین اختیچن

حکمـی   ،مصـلحت  براسـاس که اگر در إعمال ولایت مطلقه  استاساسی این  ۀنکت

این مصلحت دارای معیار و ملاکاتی اسـت و بـا مصـلحت     ،گردد مقدم بر حکم دیگری 

فقیـه بـدون ضـابطه و     ۀسکولار متفاوت است چون إعمال مصلحت در ولایـت مطلق ـ 

 نیش بـه قـوان  یاز گـرا  یریموجـب جلـوگ   ،مند بـودن  باشد و همین ضابطه ینمط یشرا

 ۀط مصلحت در ولایت مطلق ـیضوابط و شرا ،رو ازاین و سكولار خواهد شد، یاسلامغیر

  شود. میل اشاره یفقیه در ذ
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  فقیه ۀط مصلحت در ولایت مطلقیضوابط و شرا

در نظـام اجتمـاعی و    شـارع اساسـی  هدف  :باشد شرعاهداف  ۀد در حوزیمصلحت با. ١

ن ی ـن، جان، مال، عقـل و نسـل. حفـظ ا   یز است: حفظ دی، حفظ پنج چها زندگی انسان

د یشود با یكه اعمال م یمصلحتبنابراین  ،مربوط به مصالح بندگان است گانه موارد پنج

  ن امور باشد.یاز ا یکیدر جهت حفظ 

 ـنبا ،نظر مصلحت مورد :ی. تعارض نداشتن با قرآن و سنت مُسلَّم نبو٢ د بـا قـرآن   ی

، ١٣٨٤افتخاری، ( باشد آنانمخالف بوده یا در تعارض  یم و سنت مسلم نبویكر

  ).١٧٢و ١٠١ص

: إعمال مصلحت زمانی معتبـر اسـت   آن یا مساویتر  . از بین نرفتن مصلحت مهم٣

خود نشـود، و گرنـه مصـلحت اهـم      یا مساویتر  كه موجب از بین رفتن مصلحت مهم

معنـا   بـی ، دلیـل بدون  یگریمصلحت بر د ترجیح یک یر صورت تساومقدم بر آن و د

إعمـال  گفته شـده؛  با توجه به ضوابط  زند. بوده و چنین امری از شخص حکیم سر نمی

  ل گردد.یسكولار تبد ی، به جمهوریاسلام یشود كه جمهور یمصلحت موجب نم

  سکولاریسم در جامعهمانع سیطرة فقیه  ۀولایت مطلق

 ـفق ۀت مطلق ـیولا پیرامونحاتی که یتوض احث وبا توجه به مب  ـارات آن و نی ـه و اختی ز ی

یـت مطلقـۀ   ایران با وجود ولا ۀجامع«که  ن ادعایابررسی شد، به  بیاناحکام حکومتی 

تـر شـده اسـت و تجربـه نشـان داده       تر و حتی غیـر مـذهبی   فقیه در حال حاضر عرفی

خـواهیم   ،)١٣/١/١٣٩١ری، اشـکو  یوسـفی ( »زاییدۀ حاکمیت دینـی اسـت  گرایی   عرفی

تواند تلازم منطقی بـین ایـن دو ایجـاد     تجربه نمین است که یاساسی ا ۀنکتپرداخت. 

، نتیجه و پیامد ایی است که جوامع مختلف به گونهشرایط و اوضاع متفاوت چراکه کند، 

ضاع حاکمیت کلیسـا در غـرب و   گرایی نباشد، شرایط و او  تواند عرفی حاکمیت دینی می

 ـ آموزهو  اسلامی ۀهای دین مسیحیت با حاکمیت دینی در جامع هآموز ن اسـلام  های دی

مطلقه در حاکمیت دینی که ولی فقیه در آن حاکم است بـه   بسیار متفاوت است، ولایت

تـر شـدن جامعـه     تر و غیرمـذهبی  شود عرفی معنای انعطاف است نه تصلّبی که ادعا می
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هـای   در راستای حفـظ و پاسـداری از ارزش  ه ای ک ولایت مطلقهاساساً  .نتیجه آن است

یابی به سعادت دنیا  بوده و دستمشکلات مردم و معضلات نظام  برداشتندین و برای 

تواند متصلبّ باشـد و موجـب رویگردانـی مـردم      چگونه می مدنظر داردو آخرت آنان را 

 ـ انعطاف در عین حفظ اصول و ارزش ؟نسبت به دین شود مـین  ع و القـای ه ها برای رف

تعهداتی خود ن مصالح ینی برای تأمید ۀباشد، البته جامع ها می بست ذهنیت تصلّب و بن

 ـرا در ای ـن تعهّد با تصلّب تفاوت فراوانی دارد، زیدارد و نسبت به آن متعهد است و ا ن ی

بـرای   تا بخواهـد ست ین جامعه متصلّب نیآحاد جامعه نهفته است، ا ۀآگاهان ۀتعهّد، اراد

حـاکی از  کلیسا در غرب  ۀتجرب .سم روی آوردینی به سکولاریب رهبران دز از تصلّیگر

هـای موهـوم آنـان و همچنـین عوامـل       های اربابان کلیسا و آموزه بتصل آن است که

بـه هرحـال دلیلـی     ؛باعث رویگردانی مردم از کلیسا و حاکمیت اربابان آن گردید ،دیگر

 ـای کـه ولا  رخ داده بـا جامعـه  بین آنچه در غـرب  برای تعمیم ادعا و صحت تلازم  ت ی

ه در آن حاکم است وجـود نـدارد، زیـرا تفـاوت شـرایط و اوضـاع، تناسـب ایـن دو         یفق

عدم تلازم را در پی خواهـد   ،کند و خواه ناخواه، نبود تناسب حاکمیت دینی را منتفی می

عنـوان   بـه آنچـه  و  فاقد دلیل محکم و مسـتند بـوده  ، این مدعا اساس بر همین .داشت

  کند. تجربه جوامع غربی) مطلوب مدعی را اثبات نمی( ل ذکر شدهدلی
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  بندي جمع

مطلقه برای فقیه بـه معنـای حکومـت مطـابق میـل و       ولایت باید گفت کهدر مجموع 

کند، فقاهت و عدالت  بلکه آنچه در اسلام حکومت می نیستخواست شخص ولی فقیه 

انون الهی است نه شـخص خـاص؛   به تعبیر دیگر، حاکم و ولی مردم در اسلام، ق ؛است

، موظـف بـه   آنانمردم نیست، بلکه او نیز همانند یکی از آحاد زیرا شخص فقیه، جدا از 

صـدور   که گردد ن موجب مییباشد و ا ز مصالح آن مییرعایت احکام و قوانین الهی و ن

در راسـتای  و  بـوده مسـلمین   ۀمبنای مصلحت نظام اسلامی و جامعبر احکام حکومتی 

  صورت گیرد.ن متعالی اسلام یاحکام و قوانی اجرا

فقیه از آنجا که مقید بـه رعایـت قـوانین اسـلام و مصـالح اسـلام و        ۀولایت مطلق

گـردد، بلکـه فلسـفه     مـی گرایـی و سکولاریسـم ن    مسلمین است نه تنها موجـب عرفـی  

و  الشرایط ؛ با حاکمیت فقیه جامعباشد وجودی آن حفظ و حراست از قوانین اسلامی می

ای همچـون عـدالت و تقـوا کـه موجـب       هـای برجسـته   برخورداری ایشـان از ویژگـی  

بازدارندگی درونی او گردیده و نظارت مجلس خبرگان و سازوکارهای نظـارتی کـه آن   

ای بـرای بـاز    تضمین خواهـد شـد و زمینـه    رهبری دارد، در واقع اسلامیت نظام ۀدربار

هد داشت، ولایـت فقیـه کـه حقیقـت آن     شدن راه قوانین سکولار در جامعه وجود نخوا

کننـده   طه مقابل تفکر سکولاریسم و ترسیمباشد، نق حاکمیت و ولایت فقه و عدالت می

 .باشـد  سیاسی و اجتماعی جامعـه و هـدایت و رهبـری آن مـی     ۀمحوریت دین در عرص

 ۀتوانـد بـا ولایـت مطلق ـ    به غرب و عاقبت حاکمیت کلیسا نمـی تردیدی نیست که تجر

و  بـرده حاکمیت کلیسا را بـه انـزوا    آنچهتناسبی داشته باشد زیرا اسلامی  ۀامعفقیه و ج

تصـلّب حاکمیـت کلیسـا و    غـرب حـاکم کـرد،     ۀگرایی را بر جامع  سکولاریسم و عرفی

برابر علـم و کشـفیات جدیـد بـود، رفتـار       در آنهای موهوم  ابل دفاع بودن آموزهقغیر

رشد سکولاریسم های  ی معرفتی کلیسا زمینهها بانۀ اربابان کلیسا و نقص و ضعفمتصلّ

قوی معرفتی که حاکمیت دینـی آن   ۀبا پشتوان اسلامی ۀکه جامع حالیرا فراهم آورد در

هـای   ارزشهای نوظهـور، بـه حفـظ اصـول و      پدیده دارد، متناسب با اقتضائات زمانه و

  پردازد. دینی می
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توانـد   ایی کـه مـی  هـای راهگش ـ  ولایت مطلقۀ فقیه به دلیـل انعطـاف  ممکن است 

برخـی فرجـام    ی قـرار گیـرد و  یگوی عصر حاضر باشد در معرض اتهامـات نـاروا   پاسخ

دارا بودن چنین ه با یفق ۀگرایی حکومت بدانند، ولی ولایت مطلق  ولایت مطلقه را عرفی

 ،ها این انعطافمند بودن  ضابطهکشور را حل نموده و  ۀهای ادار پیچیدگی ،ییها انعطاف

 خواهـد بـود چراکـه ایـن    جامعـه   ۀبـودن حکومـت و ادار   ای به دینـی  نقیصه مانع ایراد

مقتضـیات زمـان و عصـر حاضــر و در واقـع مطـابق قواعــد و       اســاسهـا بـر    انعطـاف 

فقـه کـلان    .هایی است که فقاهت دینی آن را در فقه کلان سـامان داده اسـت   ابطهض

فقهی اجتمـاعی و  برخلاف فقه خرد که فقه فردی است و موضوع آن فرد مکلف است 

 ـ با وجود بهرهنگر  این فقه مجموعه ،جامعه است موضوع آن فقـه   ۀگیری از قواعد و ادلّ

دهد و به همین  احکام اجتماعی را نظام می ،خرد، ناظر به اجتماع است و با این رویکرد

اصـل   .)٢٠ــ   ١٠، ص١، ج١٣٩٢اراکی، ( گویند خاطر به آن فقه نظام یا فقه کلان می

در فقـه  بنابراین قابل استنباط است،  ،ه و مطلقه بودن آن از همین فقه کلانولایت فقی

باشـد و فقیـه بـا     عقلـی و شـرعی) آن مـی   ( ها مطابق قواعد و تلازمـات  انعطافکلان 

استفاده از قواعد کلی فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقلی، احکام حکومتی را بر اسـاس  

   ).٤١٨ـ  ٤١٦ص  ،١٣٨٩صباح یزدی، م( کند مصالح ... اجتماع صادر می

رویکـرد سکولاریسـتی و   ، شـود  وجود این شیوه و سبک استنباط است که باعث می

زیرا در نگرش سکولاریستی اصـل انعطـاف و راه حـل پیـدا      نیابدشدن در آن راه  عرفی

جامعـه اسـت کـه     ۀکه در ولایت مطلقه اصل بر دینـی بـودن ادار   حالیدر کردن است،

 ـفق ۀت مطلق ـی ـن ولایباشـد، بنـابرا   های فقه کـلان مـی   طابق ضابطهم  ه بـا انعطـافِ  ی

، کشـور دارد در واقـع بـرای اجـرای احکـام متعـالی اسـلام        ۀمنـدی کـه در ادار   ضابطه

 ۀطریری از س ـیجلـوگ  ل عامـل مسـتحکمی بـرای   ی ـن دلید و به همینما ی مییگشاراه

    سم خواهد بود.یسکولار
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